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Abstract
Studying and researching important and influential Islamic figures is one of the areas of interest 
for Islamic scholars. Lady Fāṭima (AS, as a woman who holds a special status in relation to the 
women of the early Islamic era in the eyes of the Prophet (SAWA), and about whom numerous 
narrations exist in Sunni and Shi’a sources, has attracted the attention of some researchers. Ruth 
Roded, a Jewish Orientalist, has focused on Lady Fāṭima (AS) in her research on the presence 
of women in the book al-Ṭabaqāt al-Kubrā. She calls the transmission of the Prophet’s lineage 
through her the “Fāṭima Syndrome” and introduces her as a sacred—legendary—figure who 
plays a marginal role in the history of Islam. This article seeks to analyze and critique Ruth 
Roded’s conceptualization using content analysis and relying on library resources. The aim 
of this article is to answer the question of what factors have been effective in creating this 
conceptualization. Studies show that neglecting Sunni and Shi’a historical, hadith-oriented, and 
commentary sources, as well as relying on the research of her contemporaries and some reports 
without documentation, have been effective in Roded’s conceptualization. 
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ودد درباره شخصیت  وث ر واکاوی و نقد انگاره‏سازی ر
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چکیده
مطالعه و پژوهش پیرامون شخصیت‏های مهم و تأثیرگذار اسلامی یکی از حوزه‏های علاقه‏مندی اسلام‏شناسان 

است. حضرت فاطمه؟سها؟ به‏عنوان بانویی که شأن و منزلت ویژه‏ای نسبت به زنان صدر اسلام نزد پیامبر؟ص؟ 

دارد و روایات متعددی در منابع اهل‏سنت و شیعیان درباره ایشان وجود دارد، مورد توجه برخی از محققان قرار 

گرفته‏ است. روث رودد، مستشرق یهودی، ضمن پژوهشی درباره حضور زنان در کتاب الطبقات ‏الکبری، به حضرت 

فاطمه؟سها؟ توجه کرده است. وی انتقال نَسَب پیامبر؟ص؟ از طریق آن حضرت را »سندرم فاطمه« می‏نامد و ایشان 

را شخصیتی مقدس -افسانه‏ای- معرفی می‏کند که نقش حاشیه‏ای در تاریخ اسلام دارد. این نوشتار می‏کوشد تا با 

روش تحلیل محتوا و اتکا بر منابع کتابخانه‏ای، انگاره‏سازی روث رودد را واکاوی و نقد کند. هدف این مقاله پاسخ 

به این سؤال‏ است که چه عواملی در ایجاد این انگاره مؤثر بوده است. بررسی‏ها نشان می‏دهد توجه‏نکردن به منابع 

تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل‏سنت و شیعیان و همچنین تکیه بر تحقیقات هم‏عصران خود و برخی گزارش‏های 

بدون‏ سند، در انگاره‏سازی رودد مؤثر بوده است.

کلیدواژه: افسانه، حضرت فاطمه؟سها؟، روث رودد، سندرم فاطمه
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مقدمه

؟ص؟ اهتمـام  مستشـرقان در همـان آغـاز کار استشـراق، بـه قـرآن و سـنت نبـوی و اهل‏بیـت پیامبـر

کرده‏‏انـد )کریمی‏نیـا، 1386ش: ص14(. یکـی از  خاصـی داشـته‏اند و آثـار بسـیاری دربـاره آن ارائـه 

؟ص؟ )ابن‏حنبـل، 1416ق: ج2،  شـخصیت‏هایی کـه در قـرون اخیـر به‏دلیـل جایـگاه ویژه نـزد پیامبـر

ص17-18( و تفسـیر برخـی آیـات مبنـی بـر مقـام والای ایشـان )طباطبایـی، بی‏تـا: ج16، ص312( 

گرفتـه، حضـرت فاطمـه؟سها؟ اسـت. روث رودد1 مستشـرق یهـودیِ  مـورد توجـه اسلام‏پژوهان قـرار 

نیمه‏بازنشسـتۀ گروه اسلام و تاریخ خاورمیانه از دانشـگاه عبری اورشـلیم اسـت که در زمینۀ تاریخ 

اجتماعـی و فرهنگـی خاورمیانـه فعالیـت می‏‏کنـد و بیـش از دو دهـه اسـت کـه زنـان و جنسـیت را 

موضوع پژوهش خود قرار داده ‏‏است. وی در حال حاضر بر روی فمینیسم دینی اسلامی و یهودی 

-شـباهت‏‏ها، مـوازات و تعاملات- متمرکـز شـده ‏‏اسـت. او پژوهشـی دربـاره حضـور زنـان در کتـاب 

الطبقـات‏ الکبـری بـا عنـوان »زنـان در مجموعـه بیوگرافـی اسلامی ابن‏سـعد«2 انجـام داده کـه تنهـا 

می‏توان گفت کمتر از یک صفحه را به معرفی حضرت فاطمه؟سها؟ اختصاص داده و انتقال نَسَب 

؟ص؟ از طریق حضرت را »سندرم فاطمه« نامیده و آن را جاه‏‏طلبی سیاسی حضرت علی؟ع؟  پیامبر

و فرزندانشان تلقی می‏‏کند. وی شخصیت اثرگذار تاریخی در صدر اسلام برای حضرت قائل نبوده 

و بر این عقیده است که در قرون بعدی شخصیتی معنوی از ایشان توسط شیعیان پرورش یافته 

و ایشان را افسانه‏ای مقدس‏‏گونه تلقی می‏کند. رودد تنها به کتاب طبقات‏ الکبری از منابع متقدم 

 Roded,( اهل‏سنت، تحقیقات هم‏عصران خود و برخی گزارش‏های بدون سند استناد کرده است

30 :2018(. بنابرایـن ایـن پژوهـش بـا نـگاه نقادانه به‏دنبال کسـب پاسـخ به این سـؤال‏ اسـت که چه 

عواملی در ایجاد این انگاره‏سازی مؤثر بوده است. 

از آنجایی ‏که مطالعۀ مستقلی در مورد بررسی انگاره‏های این مستشرق درباره حضرت فاطمه؟سها؟ 

صـورت نگرفتـه و بـا توجـه بـه جایـگاه حضرت در بین مسـلمانان، موشـکافی این قبیـل تحلیل‏ها و 

1. Ruth Roded
2. R. Roded, Women in Islamic Biographical Collection: From Ibn Sa`d to Who`s who, USA, Gorgias Press, 2018.
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آشکارشـدن مسـائل، از اهمیت بسـزایی برخوردار است. روش این پژوهش، »تحلیل محتوا«1 است 

کـه تکنیکـی پژوهشـی اسـت به‏منظـور اسـتنباط تکرارپذیـر و معتبـر از داده‏هـا کـه در مـورد متـن بـه 

کار مـی‏رود )کریپنـدروف، 1390ش: ص25(. تحلیـل محتـوا، فنـی اسـت کـه توصیف‏هـای ذهنـی و 

تخمینی را تلطیف و تصفیه می‏کند و ماهیت و قدرت نسـبی محرک‏هایی را که به شـخص داده 

می‏شـود، به‏صورت عینی آشـکار می‏سـازد )باردن، 1375ش: ص35(. بنابراین هدف این تحلیل، 

فراهـم‏آوردن شـناخت و بینشـی نـو در بـه تصویرکشـیدن واقعیـت و راهنمـای عمـل اسـت. از این‏رو 

، شـاخصه‏گذاری صورت  در این پژوهش ابتدا براسـاس داده‏ها و کلمات به‏کار‏رفته در متن مذکور

گرفته، سپس برای نظم و تسهیل در بررسی، حوزه‏بندی شده است. در پایان، حوزه‏ها و تحلیل‏های 

ارائه‏شده، براساس منابع کتابخانه‏ای واکاوی و نقد می‏شود. 

1.رطح راگناۀ ثور ددور رابرده ترضح ؟سها؟همطاف

ابتـدا بـرای روشن‏شـدن موضوع باید، مفهوم‏یابی مختصری درباره »انگاره« صـورت پذیرد. انگاره در 

، فکر و خیال )افسانه و سرگذشت( است )عمید، 1379: ج1، ص254(.  ، تصور لغت به معنای پندار

 Garro,( انگاره در زبان انگلیسی معادل پیش‏فرض‏های ذهنی، تصویر یا خودپنداشت آمده است

296 :2000(. بنابراین انگاره، تصویری ذهنی است که بسیار نامحسوس و پنهان است؛ طوری ‏که 

می‏تواند تأثیر مسـتقیم و شـگرفی بر قضاوت‏ها و افعال انسـان‏ها داشـته باشـد و به‏صورت بینش و 

عقیدۀ آنها بروز پیدا ‏کند. در نگاشـتۀ رودد سـه انگارۀ »افسـانه‏بودن و تقدس حضرت فاطمه؟سها؟، 

داشتن نقش حاشیه‏ای در تاریخ اسلام و سندرم فاطمه«، شاخص شده است. 

شـاخصه اول: در نظـر رودد وجـود برخـی افسـانه‏‏ها و معجـزات، حضـرت را بـه یکـی از زنـان غالـب در 

روایـات اسلامی تبدیـل کـرده کـه شـخصیت تاریخی و افسـانه‏‏ای این بانو را شـکل می‏‏دهـد. وی این 

موضوع را با تکیه بر نظر لورا وچیا والیری ارائه می‏دهد. او شخصیت معنوی حضرت را در منابع شیعی، 

1 . Content Analysis
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افسانه‏ای مقدس‏‏گونه تلقی می‏‏کند و ایشان را فراتر از منشأ قداست و بالاتر از یک شخصیت مقدس 

.)Roded, 2018: 30( که پرورش‏دهندۀ قداست است، قلمداد می‏کند و درک آن را دشوار می‏داند

شاخصه دوم: رودد با تحلیلی کوتاه، به‏دلیل پراکندگی اطلاعات در منابع تاریخی دربارهٔ شخصیت 

حضـرت فاطمـه؟سها؟ و بـر پایـهٔ ایـن پیش‏فـرض که ایشـان نقشـی حاشـیه‏ای و منفعلانـه در حوادث 

آغازین اسلام -در مقایسـه با عایشـه- داشـته‏اند، بدون ارائهٔ مدرک یا مستندی، نتیجه می‏گیرد که 

.)Roded, 2018: 30( حضرت فاطمه؟سها؟ تأثیر چندانی در تحولات آن دوره نداشته‏اند

؟ص؟ از طریـق حضـرت فاطمـه ؟سها؟ را »سـندرم  شـاخصه سـوم: وی اعتقـاد بـه انتقـال نَسَـب پیامبـر

فاطمه«1 می‏‏نامد و این نظر را بدون هیچ استدلال علمی بیان می‏‏کند. همچنین با استناد به سخن 

یکی از هم‏‏عصران خود، شارون2، این انتقال را جاه‏‏طلبی حضرت علی؟ع؟ و فرزندانشان می‏‏داند 

 .)Roded, 2018: 30(

از آنجایی ‏که اصطلاح »سندرم فاطمه«، توسط روث رودد به کار رفته است؛ لازم دیده شد مطالبی 

در تحدیـد و شـرح ایـن ترکیـب بیـان شـود. سـندرم در لغـت زبـان انگلیسـی، رویداد یا اتفاقی اسـت 

کـه به‏مـرور جنبـه عـادی پیدا می‏کنـد)D. Summers & Others, 1998: p1371(. متخصصین در 

ئم مشخص  عرصۀ روان‏شناسی از واژه »سندرم« یا نشانگان، برای اشاره به مجموعه یا الگویی از علا

ئمی که معمولاً همراه یکدیگـر اتفاق می‏افتند و  در شـیوۀ تفکـر و رفتـار افـراد اسـتفاده می‏کننـد؛ علا

 .)F.E. Raitt & M.S. Zeedyk, 2001: 13( نشـان‏دهندۀ اختلال یـا بیمـاری مشـخصی هسـتند

بسـیاری از سـندرم‏های روانـی، ریشـه در تحلیـل روان‏شـناختی شـخصیت‏های داسـتانی دارد کـه 

طیفـی گسـترده از وضعیت‏هـای روانـی را توصیـف می‏کننـد؛ به‏عنـوان نمونـه در سـال 1955م. دو 

 5» روان‏شناس به نام »جان تاد«3 و »کالین دوهرست«4، وضعیتی را شرح دادند که با نام »سندرم اتللو

1. This phenomenon can be termed the Fatima syndrome, because descent from the Prophet is reckoned through 
his daughter.

2. Sharon
3 . John Arthur Todd
4 . Kolleen Dewhurst
5 . Ottello Syndrome (OS)
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شـناخته می‏شـود. این نام که از نمایش‏نامۀ شکسـپیر1 اتخاذ شـده اسـت؛ به‏گونه‏ای از روان‏پریشـی 

 G.( اشاره می‏کند که شاخصۀ اصلی آن، باوری نادرست مبنی بر خیانت و بی‏وفایی همسر است

Cipriani, 2012: 468(. بـه نظـر می‏رسـد کاربـرد ایـن اصطلاحـات از حـوزه پزشـکی و روان‏شناسـی 

 F.E. Raitt & M.S. Zeedyk,( به دیگر حوزه‏ها نیز راه پیدا کرده و مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت

1 :2001(. از این‏رو روث رودد نیز با توجه به این نگرش جدید روان‏شناسان، »سندرم فاطمه« را در 

مورد حضرت فاطمه؟سها؟ به کار برده است تا از یک طرف انگارۀ افسانه‏ای‏بودن شخصیت ایشان را 

؟ص؟ از طریق فرزندان این بانو -که برخلاف  مورد توجه قرار دهد و از طرف دیگر انتقال نَسَب پیامبر

عرف رایج، نزد عرب بوده است- را اختلالی بیمارگونه تلقی کند.

بـرای تسـهیل در بررسـی، انگاره‏هـای ایـن مستشـرق و شـاخصه‏گذاری و حوزه‏هـای مـورد نظـر ایـن 

محقق مشخص شده است. در ادامه، تحلیل و منابع مورد ارجاع وی به‏تفکیکِ هر حوزه ارائه شده 

است. لازم به ذکر است جملات به‏کار‏برده‏شده عیناً از متن مذکور استخراج شده است. 

جدول 1: شاخصه‏گذاری انگارۀ روث رودد

صفحه در متن مذکورمنبع تحلیلحوزه‏هاشاخصه‏ها

انگارۀ افسانه‏بودن 
و تقدس

وجود شخصیت معنوی 
در منابع شیعیان

افسانه‏ای-مقدس، فراتر از منشأ 
قداست

30بدون ‏استناد

وجود افسانه‏ها و معجزات
یکی از زنان غالب در اسلام، داشتن 

شخصیت تاریخی-افسانه‏ای
30وچیاوالیری

انگارۀ داشتن 
نقش حاشیه‏ای در 

تاریخ اسلام

در مقایسه با عایشه

30بدون ‏استنادنقش حاشیه‏ای و منفعلانه اطلاعات پراکنده در 
منابع تاریخی

انگارۀ سندرم 
فاطمه

؟ص؟ از  انتقال نَسَب پیامبر
طریق حضرت فاطمه؟سها؟

تبدیل‏شدن به ابزاری برای اهداف 
سیاسی حضرت علی؟ع؟ و 

فرزندانشان
30بدون ‏استناد

جاه‏طلبی حضرت علی؟ع؟ و 
فرزندانشان

30شارون

1 . William Shakespeare
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با عنایت به جدول فوق؛ سه انگارۀ افسانه‏بودن و تقدس، داشتن نقش حاشیه‏ای در تاریخ اسلام و 

سندرم فاطمه در پنج حوزه شاخص شده است که به‏تفکیک واکاوی می‏شود.

2.قند راگناۀ فاس‏هنابودن و تقدس

رودد ایـن انـگاره را بـدون ذکـر سـند به‏دلیل وجود شـخصیت معنوی حضـرت فاطمه؟سها؟ در منابع 

 Roded,( شیعیان و وجود افسانه‏ها و معجزاتی برای ایشان با اتکا به مقاله والیری بیان کرده است

30 :2018(. شایسـته اسـت بـه ایـن موضـوع اشـاره شـود کـه منشـأ قداسـت و تقـدس اصیـل و ذاتی، 

مخصوص خداوند اسـت و برخی اشـخاص به میزان انتسـاب خاص به خداوند و تجلی خداوند 

در آنها و تجلی خداییِ آنها، از قداست نسبی برخوردارند؛ همچنین شناخت اولیای الهی موجب 

شـناخت هرچه بیشـتر خداوند اسـت. برخی معتقدند قداسـت یا امر قدسـی، یک مقولۀ تفسـیری 

، 1380ش: ص9(؛ همچنین امـر مقدس را  بـوده و ارزش‏گـذاری آن مختـص قلمـرو دیـن اسـت )اوتـو

چیزی می‏دانند که حرمت انسان را نسبت به خود برمی‏انگیزد و انسان به ارزش واقعی آن در درون 

، 1380ش: ص118(.  خود اعتراف می‏کند )اوتو

کی است. این کلمه مترادف  یشه »قَدَسَ« مشتق شده و به معنای پا از لحاظ لغوی »مقدس« از ر

یـم بـرای خداونـد اوصافـی  « نیـز آمـده اسـت )ابن‏فـارس، 1399ق: ج5، ص63(. در قـرآن کر هْـرِ
»الطُّ

ماننـد قـدوس و مقـدس ذکـر شـده اسـت )بقـره: 30(؛ همچنیـن مقدسـات امـوری هسـتند کـه نـزد 

کـرام آنهـا بـر عمـوم واجـب و هتـک حرمتشـان حـرام اسـت؛ ماننـد انبیـا،  خداونـد احتـرام دارنـد و ا

کن یا کتب آسمانی )حسینی‏دشتی، 1376ش:  ج9، ص554(. بنابراین خداوند  اوصیا، بعضی اما

بالـذات قـدوس و طاهـر اسـت و سـایر موجودات به‏واسـطۀ ارتباطی که با خداونـد دارند به‏صورت 

محـدود و مشـروط مقـدس و مطهـر می‏گردنـد. حضـرت فاطمـه؟سها؟ نزد شـیعیان ‏یکـی از مصادیق 

کی مبرّا دانسته شده است )شیخ  اهل‏البیت؟عهم؟ در آیۀ تطهیر )احزاب: 33( است که از هر ناپا

طوسـی، 1414ق: ص263-264(. همچنیـن حضـرت طبـق روایـات مختلـف بـه »طاهـره« ملقـب 
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« بـه  یشـه »طاهـره« در زبـان عـرب از کلمـه »طَهَـرَ ی، 1426ق: ج2، ص357(. ر بـوده اسـت )ابن‏جـوز

« نیز صدق می‏کند که متضاد نجاسـت  هْرُ کی و عدم نجاسـت آمده اسـت. درباره »الطُّ معنای پا

کی از هرگونه پلیدی را به‏همراه دارد )ابن‏فارس، 1399ق: ج3، ص428(. بنابراین  باشد و معنای پا

حضرت فاطمه؟سها؟ نزد برخی باورمندان، به‏دلیل شأن و منزلت ویژه از این قاعده مستثنا نیست 

و تقدسی نسبی، برگرفته از خداوند دارد و نه فراتر از منشأ قداست.

در زمینـۀ وجـود افسـانه‏ها و معجـزات در برخـی روایـات مربوط به حضـرت باید گفت به‏دلیل برخی 

شـرایط، عـده‏ای از نویسـندگان کتاب‏هـای حدیثـی شـیعیان، بـرای جـذب تـودۀ مـردم بـه تشـیع در 

محیط‏هـای غیرشـیعی، بـه بیـان معجـزات عوام‏پسـند بـدون توجه به اسـناد معتبر و شناخته‏شـده 

از ایـن‏رو امـکان وجـود جعلیـات و روایـات  پرداخته‏انـد )صفـری فروشـانی، 1385ش: ص163(؛ 

یـادی دارد. همین امر موجب تحلیل‏هایی مبنی بر افسـانه‏ای‏بودن شـخصیت  غلوّآمیـز احتمـال ز

حضـرت در آثـار مستشـرقان شـده اسـت؛ امـا توجـه بـه ایـن نکته ضروری اسـت کـه برای رسـیدن به 

نتیجـه مطلـوب در تحقیق‏هـای علمـی در مـورد شـخصیت‏های تاریخـی به‏ویژه شـخصیت‏هایی 

بـا جایـگاه خـاص مذهبـی و مهـم، فهم دقیـق از اوضاع زمانی و مکانی نگارش منابـع )ابن‏خلدون، 

1408ق: ج1، ص37( و اسـتفاده از منابـع مختلـفِ متقـدم در یافتـن دگرگونی‏هـای ایجادشـده در 

متون مختلف )قراملکی، 1390: ص195( از اصول اولیۀ این مهم است. این‏گونه تحقیقات با گزارش 

، اتکا به تحقیقات جدید و حتی بدون ذکر سند که در نگاشتۀ روث رودد مشهود  تاریخی مختصر

تی در نوع تحلیل نویسنده ایجاد خواهد کرد. است، سازگار نخواهد بود و مشکلا

3.قند راگناۀ قنش شاحییا‏ه ترضح زه؟سها؟ار رد ترایخ سالام

رودد بدون استناد به گزارش تاریخی و منابع اصیل، حضرت فاطمه؟سها؟ را مؤثر در حوادث تاریخ 

اسلام نمی‏‏داند و اطلاعات نسبتاً پراکنده، نقش منفعلانه و حاشیه‏‏ای را در قیاس با عایشه، عامل 
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این موضوع می‏‏داند )Roded, 2018: 30(. تذکر این نکته درباره پراکندگی اطلاعات تاریخی پیرامون 

حضرت، لازم به نظر می‏رسـد که اوضاع نامسـاعد زمان امامان شـیعه؟عهم؟ و پیروان ایشـان در ادوار 

مختلف اموی )امین، بی‏تا: ج3، ص378-381( و عباسـی )آل‏کاشـف‏الغطا، 1373ق: ص37(، 

 ، حساسیت سیاسی و اجتماعی اهل‏سنت پیرامون شخصیت حضرت فاطمه؟سها؟ )ابن‏ابی‏طیفور

1378ق: ص24-33( و عدم دقت لازم در جمع‏آوری احادیث )جمعی از پژوهشـگران، 1399ش: 

ج2، ص130(، بر گزارش‏های تاریخی حضرت تأثیر گذاشته است. 

در مورد قیاسـی که این مستشـرق بین عایشـه و حضرت فاطمه؟سها؟ انجام داده اسـت، باید به این 

نکته دقت شود که برخورد سه خلیفۀ نخست در زمان خلافتشان با عایشه به‏گونه‏ای جایگاه وی را 

؟ص؟ شاخص شد؛ بلکه  تثبیت کرد که نه‏تنها عایشه در صدر اسلام از میان دیگر همسران پیامبر

، عمر و  یخ مورد توجه قرار گرفت و اَنظار به سوی او معطوف شد. ابوبکر در جهان اسلام در ادوار تار

؟ص؟ به‏جز عایشه درخواست فتوا نکردند و این تنها عایشه بود که  عثمان از هیچ‏یک از زنان پیامبر

؟ص؟ مورد سؤال قرار می‏گرفت، از او فتوا می‏خواستند  گون دربارۀ سنت پیامبر در موقعیت‏های گونا

و به آن عمل می‏کردند )ابن‏سـعد، 1410ق: ج2، ص375(؛ همین امر باعث حضور پررنگ عایشـه 

یخی بوده است. در منابع تار

از آنجایی ‏که رودد نقش حاشیه‏ای و منفعلانه برای حضرت فاطمه؟سها؟ متصور شده، بایسته است 

حضور فعال حضرت در رخدادهای تاریخی و جایگاه مهم ایشـان در این رویدادها بررسـی شـود. 

؟ص؟ تقسیم می‏شود: این حضور فعال به دو بخش حوادث پیش و پس از رحلت پیامبر

3-1. پیش زا حرلت پیامبر؟ص؟

؟ص؟ پیش  گزارش‏های مختلف تاریخی مبنی بر همراهی و پشتیبانی حضرت فاطمه‏؟سها؟ با پیامبر

از رحلت ایشان بوده که به‏تفکیک بررسی خواهد شد.
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3-1-1.هارمهی اب پیامبر؟ص؟ رد مباقل ماخلفان رد مکه قبل زا هجتر

؟ص؟ اشاره کرد که هنگام  در این زمینه می‏توان به گزارش تاریخیِ اهانت مشرکان به ساحت پیامبر

، بدن ایشان را با بچه‏دان شتر تازه‏ذبح‏شده آلوده کردند و حضرت زهرا؟سها؟ با دستان خود بدن  نماز

ک کردند )بلاذری، 1417ق: ج1، ص125(.  پدر را پا

3-1-2.پشتیبنای و پسرتیرا رد جنگ حاد

یخـی، حضـرت فاطمـه؟سها؟ به‏اتفـاق تعـدادی از زنـان مسـلمان مهاجـر و  براسـاس گزارش‏‏هـای تار

انصار در زمان وقوع جنگ احد در صحنه حضور داشتند. آنها آب و غذا با خود حمل می‏کردند 

و وظیفه پرستاری و آب‏رسانی به مجروحان را بر عهده داشتند )واقدی، 1989م: ج2، ص249-

؟ص؟ بـا کمـک حضـرت  250(. همچنیـن حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـا مشـاهدۀ صـورت زخمـی پیامبـر

کسـتر آن  یـا و گذاشـتن خا علـی؟ع؟ زخـم ایشـان را شستشـو دادنـد و بـا سـوزاندن قطعـه‏ای از بور

بـر روی محـل جراحـت، از خون‏ریـزی جلوگیـری کردنـد )ابن‏سـعد، 1410ق: ج2، ص48؛ بلاذری، 

؟ص؟ شمشیر خود و حضرت علی؟ع؟  1417ق: ج1، ص324(. همچنین در پایان جنگ، پیامبر

را بـه حضـرت فاطمـه؟سها؟ دادنـد تـا آنهـا را تمیـز کنـد و سـپس بـه تصدیـق خداونـد اشـاره کردنـد 

)طبری، 1387ق: ج2، ص210(. 

3-1-3.ضحور رد جریان مباهله

آیـه 61 سـوره آل‏عمـران، آیـه مباهلـه خوانـده می‏‏شـود کـه عده‏‏ای از مسـیحیان نجران بـرای گفتگو در 

؟ص؟ رسیدند و برای مباهله در محلی بیرون از مدینه قرار  مورد حضرت عیسی؟ع؟ خدمت پیامبر

؟ص؟ به‏همـراه حضـرت علی؟ع؟، حضـرت  فاطمه؟سها؟ و حسـنین؟عهما؟ در محل  گذاشـتند. پیامبـر

حاضـر شـدند. بـزرگان مسـیحی بـا دیـدن ایـن صحنـه از مباهلـه چشم‏‏پوشـی کردنـد و بـه مصالحـه 

راضی شدند )ابن‏حنبل، 1416ق: ج2، ص277؛ حاکم حسکانی، 1411ق: ج1، ص157(. مصداق 
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»نسائنا« در آیه شریفه، حضرت فاطمه؟سها؟ است که در کتاب‏های تفسیری اهل‏سنت )فخررازی، 

1358ق: ج8، ص247( و شیعیان )طباطبایی، بی‏تا: ج3، ص375( به آن تصریح شده است.

3-1-4.ضحور رد وقایعِ پیش و پس زا فتح مکه

در وقایع پیش از فتح مکه، ابوسفیان که به‏دلیل پیمان‏شکنی بنوبکر )هم‏‏پیمان قریش( علیه بنوخزاعه 

؟ص؟ بود، برای جلوگیری از حملۀ احتمالی به مکه نزد  ؟ص؟(، نگران واکنش پیامبر )هم‏‏پیمان پیامبر

؟ص؟، بعضی از صحابه و بالأخره حضرت علی؟ع؟  ؟ص؟(، پیامبر دخترش، ‏ام‏حبیبه )همسر پیامبر

و حضرت فاطمه؟سها؟ رفت تا برای جلوگیری از حمله به مکه واسطه شوند. البته این تلاش‏‏ها بی‏‏ثمر 

‏‏ماند و همه، این درخواست را رد کردند )ابن‏هشام، بی‏تا: ج2، ص395-397(. همچنین می‏توان به 

؟ص؟ در جریان فتح مکه اشاره کرد؛ زمانی که ام‏هانی برای  حضور حضرت فاطمه؟سها؟ در کنار پیامبر

؟ص؟ داشـتند،  دو تن از بنی‏مخزوم که در خانه‏اش پناهنده شـده بودند و طلب بخشـودگی از پیامبر

؟ص؟ بود. همچنین، حضور ایشان زمانی که تعدادی از زنان قریش  حضرت فاطمه؟سها؟ نیز همراه پیامبر

؟ص؟ بیعت کردند، قابل توجه است )واقدی، 1989م: ج2، ص830، 850(. با پیامبر

3-2.پس زا حرلت پیامبر؟ص؟

؟ص؟ به‏عنوان حامی و همراه حضرت علی؟ع؟ در مسائل  حضرت فاطمه؟سها؟ پس از رحلت پیامبر

سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشتند که به آنها اشاره خواهد شد. 

3-2-1.هارمهی ترضح علی؟ع؟ رد جریان بیع‏تگفرتن خلیفۀ وقت

بیعت‏گرفتن از حضرت علی؟ع؟ و ناراحتی حضرت فاطمه؟س؟ از عمر و ابوبکر و نیز اذیت و آزارهایی 

؟ص؟ از سوی خلیفه وقت و همراهانشان دیدند، واقعیتی است که قابل  که در دوران کوتاه پس از پیامبر

انـکار نیسـت و در منابع اهل‏سـنت به‏‏‏صـورت مجمل )ابن‏عبدربـه: 1407ق: ج5، ص13( و شـیعیان 
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به‏صـورت مفصـل )ابن‏رسـتم طبـری، 1383ق: ص134( روایـت‏‏ شـده اسـت. در صدق هجوم به خانه 

حضرت فاطمه؟سها؟ همین بس که ابوبکر در واپسین روزهای عمر خود، بیان می‏کند که ای‏کاش این 

کار را انجام نمی‏دادم )ابن‏عبدربه: 1407ق: ج5، ص21؛ یعقوبی، بی‏تا: ج2، ص137(. 

درباره نیت عمر مبنی بر آتش‏زدن خانه حضرت فاطمه؟سها؟، ناراحتی حضرت برای بیعت اجباری 

حضـرت علـی؟ع؟ )دینـوری، 1410ق: ج1، ص30(، هجـوم بـه منـزل حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـرای اخذ 

بیعـت، آتـش‏زدن درِ منـزل، صدمه به حضرت فاطمه؟سها؟ و سـقط جنین ایشـان روایاتـی وجود دارد 

)مسعودی، 1426ق: ص146(. ذهبی در شرح زندگانی ابن‏ابی‏دارم از قول ابن‏حماد الحافظ از سقط 

جنین حضرت فاطمه؟سها؟ با لگد عمر سخن گفته است )ذهبی، 1427ق: ج15، ص578(.

3-2-2. هارمهی اب ترضح علی؟ع؟ بیار متذدرکرکن راصنا بعد زا قسیفه

بـرای بازپس‏‏گیـری حـق خلافـت در سـقیفه  دربـاره همراهـی حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـا همسرشـان 

گزارشـی بیان شـده اسـت. درخواسـت کمک از انصار و پاسـخ منفی آنها با این توجیه بود که زودتر 

از درخواست حضرت علی؟ع؟ با ابوبکر بیعت کرده‏‏اند. پاسخ حضرت فاطمه؟سها؟ به انصار این 

؟ص؟(، انجام داد و دیگران کاری را  بود که حضرت علی؟ع؟ کاری را که باید )تطهیر و تدفین پیامبر

انجام دادند که خداوند در‏آن‏‏باره قضاوت خواهد کرد )دینوری، 1410ق: ج1، ص30-29(.

3-2-3.ضحور رد زابپس‏گییر فدک زا خلیفه وقت

؟ص؟ در زمـان حیـات خود فـدک را که در پی مصالحه یهودیان خیبر با  در روایـات بسـیاری، پیامبـر

؟ص؟ در سال هفتم هجری به دست آمده بود، به حضرت فاطمه؟سها؟ واگذار کردند )طبری،  پیامبر

1387ق: ج2، ص302-303(. خوارزمی ‏ذیل آیه 26 سوره اسراء به این موضوع اشاره می‏کند )خوارزمی، 

؟ص؟ فدک را به دستور خداوند به حضرت  1423ق: ج1، ص113(. همچنین در روایتی آمده که پیامبر

فاطمـه؟سها؟ و فرزندانشـان واگـذار کرده اسـت )شـیخ صـدوق، 1403ق: ج1، ص526-527(. تفاسـیر 
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شیعیان )طبرسی، 1372ق: ج6، ص634( و اهل‏سنت )سیوطی، 1432ق: ج5، ص274-273( 

؟ص؟ پس از نزول آیۀ مذکور اشاره کرده‏اند؛  به بخشش فدک به حضرت فاطمه؟سها؟ به‏وسیله پیامبر

؟ص؟ ابوبکـر با اتکا به حدیثی از ایشـان که انبیا ارثـی باقی نمی‏گذارند و هر  امـا پـس از رحلـت پیامبـر

آنچه باقی بماند صدقه اسـت، مالکیت این قطعه را از حضرت فاطمه؟سها؟ سـلب کرد )ابن‏سـعد، 

1410ق: ج2، ص241؛ بخاری، 1410ق: ج6، ص120(. 

پـس از تصـرف فـدک توسـط خلیفـه وقت، حضرت نزد ابوبکر رفت و بـرای بازگرداندن حق خود با او 

گفتگو کرد و ابوبکر از وی شاهد خواست. در یک روایت، حضرت علی؟ع؟ و ‏ام‏اَیمن و در روایت 

؟ص؟ شهادت دادند؛ اما ابوبکر با استدلال اینکه شهادت دو  دیگری ‏ام‏ایمن و یکی از موالی پیامبر

مرد پذیرفتنی است، ادعای حضرت را رد کرد )بلاذری، 1956م: ج1، ص36-35(. 

3-2-4.ایدار خطبه رد مسجدالنبی

؟ص؟ رفتند و  ، ایشان به مسجد پیامبر پس از بی‏‏نتیجه‏ماندن ادعای حضرت فاطمه؟سها؟ نزد ابوبکر

خطبه‏ای را در جمع صحابه و انبوه مردم، ایراد کردند که به خطبه »فدکیه« معروف اسـت )اربلی، 

؟ص؟ را  1381ق: ج1، ص454(. خطبـه فدکیـه بـا حمـد و توصیـف خـدا آغـاز می‏شـود، بعثـت پیامبـر

؟ص؟ و سـروری وی در میـان اولیـای  یـادآوری می‏کنـد، سـپس بـه نزدیکـی امـام علی؟ع؟ بـا پیامبـر

؟ص؟ پیـرو شـیطان شـدند و  الهی اشـاره می‏کنـد، صحابـه را به‏دلیـل اینکـه پـس از درگذشـت پیامبـر

نفاق در میان آنها آشکار شد و حق را رها کردند، سرزنش می‏کند. در این خطبه به غصب خلافت 

اشـاره شـده و سـخن ابوبکـر کـه پیامبـران ارث نمی‏گذارنـد، مخالـف آیاتـی از قـرآن معرفـی می‏شـود. 

حضـرت فاطمـه؟سها؟ در ایـن خطبـه ابوبکـر را بـه دادگاه خداونـد در روز رسـتاخیز واگـذار می‏کنـد و 

؟ص؟ را مخاطب قرار می‎‏دهد که چرا در مقابل این ستم‏ها ساکت نشسته‏اند و هشدار  یاران پیامبر

می‏دهد که آنچه آنها کرده‏اند، شکستن پیمانشان با رسول خدا؟ص؟ است و در فراز پایانی خطبه، 

، 1378ق: ص32-24(. ننگ کار آنان را جاودانی و سرانجام آن را دوزخ می‏داند )ابن‏ابی‏طیفور
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3-2-5.ایدار خطبه رد جمع انزن مدینه

از دیگر موارد حضور تاریخی حضرت فاطمه؟سها؟ سخنرانی اعتراض‏‏آمیز نزد زنان مدینه است که 

بـرای عیـادت بـر سـر بالیـن بیمـار حضـرت، حاضـر شـده بودنـد. حضـرت فاطمه؟سها؟ در سـخنانی 

بلیغ، به دفاع از مقام ولایت پرداخته و تنفّر و انزجار خود را از مردان آنان و منافقان جامعۀ اسلامی 

ابـراز می‏کنـد. ایشـان تقصیـر و کوتاهـی آنهـا را تذکـر می‏دهـد و عذرشـان را ناموجـه توصیف می‏‏کند 

، 1378ق: ص34(. )ابن‏ابی‏طیفور

لازم به ذکر است حضرت فاطمه؟سها؟ طبق منابع مستند تاریخی تا زمان وفات، دو خلیفۀ نخست 

را نبخشـید. زمانـی کـه ابوبکـر و عمـر بـا وسـاطت حضـرت علی؟ع؟ نـزد حضرت حاضر می‏شـوند، 

ایشـان صـورت خـود را برمی‏گردانـد و جـواب سلام آنهـا را نمی‏دهـد. ابوبکر شـروع بـه توجیه عملکرد 

خود با اسـتنادات قبلی -ارث‏نبردن فرزندان انبیا- می‏کند و حضرت با قسـم‏دادن آنان و یادآوری 

؟ص؟ که هرکس فاطمه را بیازارد مرا آزرده )ابن‏حجاج، 1412ق: ج4، ص1903؛  بر روایت مشهور پیامبر

طبرسـی، بی‏تـا: ص124( و تصدیـق هـر دو آنهـا، از نبخشـیدن و نفریـن آ‏نهـا تـا آخـر عمـر خبـر داد 

)دینوری، 1410ق: 1/ 31(. بخاری نیز به روی‏‏گردانی و سخن‏نگفتن حضرت فاطمه؟سها؟ با ابوبکر تا 

آخر عمر اشاره کرده است )بخاری، 1410ق: ج6، ص395(.

جدول 2: حضور فعال حضرت فاطمه؟سها؟ در رخدادهای مهم تاریخی

مقولهحوزه

؟ص؟ پیش از رحلت پیامبر

؟ص؟ در مقابل مخالفان در مکه قبل از هجرت همراهی با پیامبر

پشتیبانی و پرستاری در جنگ احد

حضور در جریان مباهله

حضور در وقایع پیش و پس از فتح مکه
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مقولهحوزه

؟ص؟ پس از رحلت پیامبر

همراهی با حضرت علی؟ع؟ در جریان بیعت‏گرفتن خلیفۀ وقت

همراهی با حضرت علی؟ع؟ برای یادآوری انصار بعد از سقیفه

حضور در بازپس‏گیری فدک از خلیفۀ وقت

ایراد خطبه در مسجدالنبی

ایراد خطبه در جمع زنان مدینه

؟ص؟ و پـس از آن بـا صلابت و  بـا توجـه بـه جـدول فـوق، حضـرت فاطمـه؟سها؟ در زمـان حیـات پیامبـر

؟ص؟ در زمـان بعثـت، حضـور در جنـگ احد،  اعتمـاد بـه نفـس حضـور داشـتند. همراهـی بـا پیامبـر

؟ص؟ در فتح مکه، حمایت از حضرت علی؟ع؟، تحمل  حضور در رخداد مباهله، همراهی با پیامبر

آسیب‏های جسمی و روحی در بحرانی‏‏ترین اوضاع جامعه اسلامی‏، حضور در مسجد و سخنرانی 

کوبنده و روشنگرانه به‏همراه افشای توطئۀ منافقان و بدخواهان و دفاع از حق و ولایت در جمع زنان 

مدینه، مواردی هستند که می‏توان در زندگانی ایشان به آنها اشاره نمود. منش و روش ایشان نشان 

گاهی و اتخاذ شیوه‏های سیاسی مدبرانه توانستند در صحنه‏های گوناگون جامعه  می‏دهد که با آ

حضور به هم رسانند و نقش فعال و تأثیرگذاری بر مسائل تاریخی جهان اسلام داشته باشند.

4.قند راگناۀ سندرم همطاف

؟ص؟ از طریق حضرت فاطمه؟سها؟ سـندرمی به نام  رودد با بیان این مطلب که انتقال نَسَـب پیامبر

فاطمه است، آن را به استناد تحقیقات جدید یکی از هم‏‏عصران خود، جاه‏‏طلبی سیاسی حضرت 

علی؟ع؟ و فرزندانشان تلقی می‏کند و از ایشان به‏عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی امامان شیعه 
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یاد می‏‏کند )Roded, 2018: 30(. بررسی این شاخصه از دو جنبۀ منشأ انتساب امامت به حضرت 

فاطمه؟سها؟ و اعتقاد شیعیان در مورد امامان و نَسَب آنها، مورد مطالعه قرار گرفت.

4-1.منشأ ناتساب امامت هب ترضح ؟سها؟همطاف

این موضوع از منظر آیات، روایات و گزارش‏های تاریخی قابل اثبات است.

4-1-1.آیتا

قـرآن کریـم در آیـه 54 سـوره فرقـان در یـک تقسـیم‏‏بندی، تعلـق نَسَـب از طریـق مـرد و سـبب از طریـق 

زن را متذکـر شـده اسـت کـه در تفسـیر شـیعیان )طبرسـی، 1372ق: ج7، ص273( و اهل‏سـنت 

)بیضاوی، 1418ق: ج4، ص128( از آن به‏تفصیل سخن گفته‏‏اند. کاربرد واژگانی مانند ذریه و نسل 

در قـرآن کریـم نیـز دربـاره نَسَـب افـراد اسـت کـه ایـن امـر از متـن آیـات 8 سـوره سـجده، 38 آل‏عمـران 

یـه در مـورد نَسَـب را در قـرآن یـادآور  اسـتفاده می‏شـود و مفسـران نیـز اسـتعمال اصلاحـات نسـل و ذر

شده‏‏اند )طبری، 1412ق: ج21، ص61(.

؟ص؟ اهمیت دارد آن است که هیچ‏یک از فرزندان ذکور آن حضرت به سن  آنچه در خصوص پیامبر

بلـوغ نرسـیدند و در کودکـی از دنیـا رفتنـد. ایـن امـر باعث می‏‏شـد که بنابـر عرف جامعـه، دودمانی که 

؟ص؟ پس از آنکه عبدالله،  منتسـب به آن حضرت باشـد از صلب ایشـان باقی نماند. از این‏رو پیامبر

فرزند خردسالش، از دنیا رفت، مورد شماتت برخی از مشرکان قرار گرفت و ایشان را ابتر و منقطع‏‏النسل 

خواندند )ثعلبی، 1422ق: ج10، ص327(؛ بنابراین سوره کوثر در رد شماتت آنان نازل شد و از اعطای 

« معنا کرده‏‏اند و یکی از مصادیق آن را نسل و  کوثر به آن حضرت خبر داد. مفسران کوثر را »خیر کثیر

؟ص؟ دانسـته‏‏اند )فخـررازی، 1358ق: ج32، ص313؛ طبرسـی، 1372ق: ج10، ص825(.  ذریـۀ پیامبـر

علامـه طباطبایـی در تفسـیر خـود مصـداق کوثـر را همـان کثرت ذریـه و فرزندان حضـرت فاطمه؟سها؟ 

دانسـته و معتقد اسـت در غیر این‏ ‏صورت آیه آخر این سـوره خالی از معنا خواهد شـد )طباطبایی، 
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؟ص؟ به میان آمده است.  بی‏تا: ج20، ص370-371(. همچنین در آیه مباهله سخن از فرزندان پیامبر

عالمان شیعه )شیخ طوسی، 1414ق: ص307( و اهل‏سنت )ترمذی، 1419ق: ج5، ص225( به‏اتفاق، 

؟ص؟ در جریان مباهله، حسن و حسین؟عهما؟ را فرزندان خود نامیدند و همراه خود  قائل هستند پیامبر

بردند. حاکم ‏نیشابوری این روایت را به شرط شیخین )بخاری و مسلم( صحیح دانسته است )حاکم 

‏نیشابوری، بی‏تا: ج3، ص164(. بنابراین مبتنی بر این روایت، فرزندان حضرت فاطمه؟سها؟ به‏صورت 

؟ص؟ به شمار می‏‏آیند.  ؟ص؟ هستند و ذریه و آل‏پیامبر سببی و نَسَبی فرزندان پیامبر

4-1-2.اوریتا

؟ص؟ شـنید که عده‏‏ای گمان می‏‏کنند انتسـاب  در منابع متقدم اهل‏سـنت گزارش شـده ‏وقتی پیامبر

؟ص؟ نفعـی بـرای ایشـان نـدارد، در خطبه‏‏ای خویشـاوندی خود در دنیـا و آخرت را بـا فرزندان  بـه پیامبـر

حضرت فاطمه؟سها؟ پیوند‏خورده دانست )حاکم‏نیشابوری، بی‏تا، ج4، ص74(. همچنین در روایتی 

؟ص؟ پیوند خویشاوندی تمام مردم در  حضرت علی؟ع؟ به ابوبکر یادآور می‏‏شود که به فرمایش پیامبر

؟ص؟ و فرزندان حضرت فاطمه؟سها؟ )شیخ  روز قیامت قطع می‏‏شود؛ به‏جز پیوند خویشاوندی پیامبر

؟ص؟ در منابـع روایی شـیعه )اربلی،  صـدوق، 1403ق: ج2، ص559(. روایـت دیگـری بـه نقـل از پیامبـر

1381ق: ج1، ص454( و اهل‏سنت )ذهبی، 1382ق: ج2، ص398( ‏آمده که خداوند ذریۀ هر پیامبری 

؟ص؟ را در صلب علی؟ع؟ قرار داد. را در صلب همان پیامبر قرار داد؛ اما ذریۀ پیامبر

4-1-3.گزراش‏هیا ترایخی

حضـرت  یـۀ  ذر انتسـاب  نشـان‏‏دهندۀ  کـه  دارد  وجـود  متعـددی  داده‏‏هـای  نیـز  تاریخـی  منظـر  از 

گـزارش ‏ام‏سـلمه در برخـی منابـع اهل‏سـنت، جبرئیـل در  ؟ص؟ اسـت. طبـق  فاطمـه؟سها؟ بـه پیامبـر

؟ص؟ خواند )طبرانی، 1404ق: ج3، ص108(. در  ؟ص؟، امام حسین؟ع؟ را فرزند پیامبر محضر پیامبر

؟ص؟، امامان حسن و حسین؟عهما؟ را فرزند خود می‏‏خواند )بخاری، 1410ق:  روایت دیگری از پیامبر
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؟ص؟ در منابع معتبر اهل‏سنت تصریح شده است )ابن‏حنبل،  ج3، ص170(. این عملکرد پیامبر

؟ص؟ می‏‏دانسـت  1416ق: ج5، ص38(. حضـرت فاطمـه؟سها؟ نیـز پسـران خویـش را پسـران پیامبـر

)طبرانـی، 1404ق: ج22، ص423(. اصحـاب ائمـه؟عهم؟ نیـز آنـان را عموماً با وصف »یابن رسـول‏الله« 

خطاب می‏‏کردند )طبری، 1412ق: ج5، ص258(.

در منابع معتبر شیعی نیز گزارش‏های مشابهی مبنی بر فرزندخواندن امامان حسن و حسین؟عهما؟ 

؟ص؟ وجود دارد )کلینی، 1363ق: ج6، ص2(. در روایتی که از حضرت علی؟ع؟  از طرف پیامبر

؟ص؟ حدیث ثقلین را فرمودند، در پاسخ عمر درباره دامنۀ اهل‏‏بیت،  نقل شده، هنگامی‏‏که پیامبر

آنها را جانشینان خود یعنی حضرت علی، امامان حسن و حسین؟عهم؟ و نُه فرزند از نسل ایشان 

معرفی می‏کند )شـیخ صدوق، 1404ق: ج1، ص279(. از امام حسـن؟ع؟ نیز نقل شـده که در روز 

؟ص؟ ایشـان و امـام حسـین؟ع؟ را به‏عنـوان فرزندانشـان همراهی کردند )مجلسـی،  مباهلـه، پیامبـر

1363ش: ج69، ص154(.

سَب آنها
َ
4-2.اعتداق شیعیان رد مودر امامان و ن

؟ص؟، به  ؟ص؟ بـا اسـتناد بـه آیـات و روایـات متواتر از شـخص پیامبـر شـیعیان از زمـان رحلـت پیامبـر

جانشـینی بلافصـل ائمـه؟عهم؟ اسـتدلال کرده‏‏انـد و اعتقاد دارنـد که خداوند هرگز زمیـن را از حجت 

یعنـی پیامبـر یـا وصـی -ظاهـر یا غائـب- خالـی نمی‏‏گـذارد )کلینـی، 1363: ج1، ص168(. ‏خلاصۀ 

؟ص؟ است و ایمان بر امامی که به ارادۀ  حقیقت و جوهر تشیع، ایمان بر زمامداری امام بعد از پیامبر

خداوند حکومت می‏‏کند )سید لاشین، 1430ق: ص11(. 

4-2-1.آیتا قرآن

در آیه 61 سوره آل‏عمران، به‏اتفاق شیعه و اهل‏سنت مقصود از »انفسنا« حضرت علی؟ع؟ است؛ 

؟ص؟ به‏جز نبوت در وجود ایشان نهادینه شده است  بدین معنا که جمیع صفات و کمالات پیامبر
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و شایستگی امامت را دارد )فخررازی، 1358ق: ج8، ص247؛ طباطبایی، بی‏تا: ج3، ص375(. 

، این حقیقت مشخص است که آیات تبلیغ و اکمال دین در روز  در آیات 3 و 67 سوره مائده نیز

غدیر نازل شده است؛ بنابراین می‏توان گفت ولایت و نصب حضرت علی؟ع؟ به امامت، آخرین 

؟ص؟  ؟ص؟ نازل کرده و این مهم، همان اکمال دین است. پیامبر فریضه‏ای است که خداوند بر پیامبر

پیـش از رحلـت خـود تمـام احـکام دیـن اسلام را بـرای امـت خود بیـان فرمود و حضـرت علی؟ع؟ را 

به‏عنـوان راهنمـا و امـام بعـد از خـود در حجة‏الـوداع نصـب نمـود )بحرانـی، 1385ق: ج2، ص223-

224(. علامه طباطبایی نیز تفسیر و توجیه این دو آیه را تنها نصب امام علی؟ع؟ به امامت می‏‏داند 

)طباطبایی، بی‏تا: ج5، ص375(.

4-2-2.حدیث غدیر

؟ص؟ به فرمان خداوند، حضرت علی؟ع؟ را به‏عنوان  ، شیعیان معتقدند پیامبر طبق حدیث غدیر

جانشین خود و نخستین امام معرفی کرده است. این حدیث، متواتر است و تعداد زیادی از صحابه 

آن را نقل کرده‏اند و بسیاری از علمای شیعه و اهل‏سنت به تواتر آن اعتراف کرده‏‏اند )طباطبایی، 

بی‏تـا: ج5، ص196(، ایـن حدیثـی اسـت کـه ترمـذی و نسـائی بـا سـندهای صحیـح نقـل کرده‏انـد و 

همه در کتاب ابن‏عقده جمع‏‏آوری شـده که بسـیاری از آنها صحیح یا حسـن هسـتند )عسقلانی، 

1379ق: ج7، ص74(. 

4-2-3.حدیث لوح

؟ص؟ برای اثبات امامت ائمۀ دوازده‏گانۀ شیعه است )شیخ  این حدیث از احادیث منقول از پیامبر

صـدوق، 1378ش: ج1، ص41( و بـا توجـه بـه مقبولیـت سـند و فراوانـیِ نقـل آن در منابـع، جایـگاه 

ویـژه‏ای در اثبـات امامـت و خلافـت ائمـۀ شـیعه دارد )کلینـی، 1363ق: ج1، ص527(؛ همچنیـن 

اهل‏سنت به‏صورت جزئی در کتاب‏‏های خود به آن اشاره کرده‏‏اند )طبرسی، بی‏تا: ص258(.
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4-2-4.حدیث ثقلین

؟ص؟، امـت خـود را بـه حرمت‏نهـادن بـه دو شـیء گران‏‏قـدر سـفارش کـرده،  در حدیـث ثقلیـن پیامبـر

کتاب و عترت، و دوری از آنها را مایۀ ضلالت قلمداد می‏‏کند. این حدیث را علمای شیعه )کلینی، 

1363ق: ج1، ص294( و اهل‏سنت )ترمذی، 1419ق: ج5، ص662-663( از طرق متعدد و در حد 

تواتر نقل کرده‏‏اند.

4-2-5.حدیث منزلت

ج5، ص638(،  کـه از طـرق مختلـف در منابـع اهل‏سـنت )ترمـذی، 1419ق:  در حدیـث منزلـت 

کتاب‏‏های کلامی )کلینی، 1363ق: ج1، ص106-107( و تفسیری شیعیان )بحرانی، 1388ق: ج1، 

؟ص؟ منزلـت حضـرت علـى؟ع؟ را به‏منزلـۀ هـارون نـزد موسـى؟عهما؟ قـرار  ص175( آمـده اسـت، پیامبـر

داده اسـت. مطابـق آیـات 29-32 سـوره طـه، منزلت هارون نزد موسـى؟عهما؟ همـان وزارت، خلافت و 

جانشینى حضرت موسى؟ع؟ و مشارکت در امر او است )طباطبایی، بی‏تا: ج14، ص222-221(. 

مبتنی بر استدلال‏‏های قرآنی و روایات و گزارش‏‏های تاریخی، انتساب فرزندان حضرت فاطمه؟سها؟ 

؟ص؟ مصداقی صحیح است. بنابر اعتقاد شیعیان انتقال امامت نیز امری منصوص و به  به پیامبر

دسـتور خداوند اسـت که در منابع متقدم و اصیل شـیعیان صراحتاً به آن اشـاره شـده و نام تمامی 

امامان، اعم از امام علی؟ع؟ و فرزندانشـان، ذکر شـده اسـت. از ‏این‏رو ناسـازگاری انگارۀ روث رودد 

در ادعای »سندرم فاطمه« و جاه‏طلبی حضرت علی؟ع؟ و فرزندانشان در به‏دست‏آوردن امامت، 

با آیات و روایات آشکارا مشهود است.

نتیجه

انگاره‏ای که روث رودد از حضرت فاطمه؟سها؟ ترسـیم کرده، شـخصیتی اسـت با نقش حاشـیه‏ای و 

منفعلانه در تاریخ اسلام که در قرون بعدی توسـط شـیعیان، شـخصیتی مقدس-افسـانه‏ای برای 
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؟ص؟ از طریـق فرزنـدان حضـرت  ایشـان در منابـع رقـم خـورده اسـت. همچنیـن انتقـال نَسَـب پیامبـر

فاطمـه؟سها؟ را »سـندرم فاطمـه« نامیـده کـه آن را جاه‏طلبـی حضرت علی؟ع؟ و فرزندانشـان تحلیل 

کرده است. وی با اعتماد به تحقیقات هم‏عصران خود و برخی گزارش‏های بدون ‏سند و عدم توجه 

به منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل‏سنت و شیعیان، این تصویرسازی را پدید آورده است.

در مقـام تحلیـل، از بررسـی انتقـادی انگاره‏هـای شاخص‏شـده در نگاشـتۀ روث رودد و تطبیـق آنهـا 

با منابع تاریخی، حدیثی و تفسـیری متقدم اهل‏سـنت و شـیعیان، این نتیجه حاصل می‏شـود که 

حضرت فاطمه؟سها؟ تقدسی نِسبی برگرفته از ذات اقدس الهی است و نه منشأ قداست. مشارکت 

؟ص؟ در  فعال و مؤثر حضرت در مواضع مختلف تاریخی و سرنوشت‏‏سـاز مانند همراهی با پیامبر

کودکی و شرایط مختلف جنگی با حفظ شئونات و متناسب با شخصیت و شرایط زمانی، حضور 

در جریان خطیر مباهله، همراهی با حضرت علی؟ع؟ بعد از ماجرای سقیفه، ارائه خطبه محکم 

؟ص؟، شـاهد  فدکیـه در مسـجدالنبی و سـخنرانی پرمعنـا در جمـع زنـان مدینه پس از رحلت پیامبر

آن است که حضرت در كارهاى انسانى، سیاسى، فرهنگى و ا‏یمانى، متناسب با عینیت جامعه 

و نیازمندی‏‏‏هـا و شـرایط روز و در چارچـوب شـیوه‏هاى فعالیـت عصـر خـود و مطابـق ارزش‏‏هـاى 

زمان، شـركت فعال داشـته اسـت و نقش حاشـیه‏ای ایشـان در تاریخ اسلام با وجود این فعالیت‏ها 

؟ص؟ از طریق حضرت فاطمه؟سها؟ با توجه به آیات  اثبات‏پذیر نیست. همچنین انتقال نَسَب پیامبر

؟ص؟ هستند.  و روایات ثابت شده و فرزندان ایشان به‏صورت نَسَبی و سببی فرزندان پیامبر

انتقـال امامـت از طریـق نَسـب حضـرت فاطمـه؟سها؟ و حق امامـت حضرت علی؟ع؟، هـر دو امری 

الهـی اسـت کـه هرکـدام از امامـان شـیعه بـا نصّ خداونـد به این مقام نائل شـده‏اند و هیچ خواسـته 

و منفعـت دنیـوی در ایـن موضـوع دخالـت نداشـته‏اند. در نهایـت، وجـود سـندرم فاطمـه و موضـوع 

جاه‏طلبی حضرت علی؟ع؟ و فرزندانشان برای به‏دست‏آوردن امامت، تصوری ناسازگار با آیات و 

روایات و گزارش‏های تاریخی اسـت. بنابراین به نظر می‏رسـد، روث رودد به‏دلیل عدم بازشناسـی و 

گاهی لازم از دانش اسلام‏شناسی عمیقِ  بازبینی عالمانه و مستندِ منابع مرتبط با موضوع، نداشتن آ
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و مستدل مبتنی بر داده‏های روایی شیعیان به‏طور مشخص، و نداشتن فهمی برون‏دینی، انگاره‏ای 

یـخ اسلام را از حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـه  مقدس-افسـانه‏ای بـا طرحـی حاشـیه‏ای و منفعلانـه در تار

تصویر کشیده است.

از آنجایـی کـه شـخصیت حضـرت فاطمـه؟سها؟ به‏عنوان یکی از بانوان صدر اسلام منزلـت ویژه‏ای 

دارد و از جایگاه مهمی نزد اهل‏سنت و شیعیان برخوردار است، برای جلوگیری از فهمی ناموزون از 

، بایسته است پژوهش‏گران مسلمان و به‏ویژه شیعیان کارهای تحقیقاتی خود  شخصیت این بانو

را در زمینۀ پژوهشـی متناسـب در حوزۀ کلام و تاریخ، در حیطه معصوم‏شناسـی به‏صورت گسـترده 

و جهانی برای سطوح مختلف فکری پدید آورند و خلأهای موجود در این زمینه را مشحون سازند.

منابع
قرآن کریم

، قـم: الامـام  علاآل‏جعفـر محقـق:  أصـل‏ الشـیعة وأصولهـا،  آل‏کاشـف‏الغطا، محمدحسـین )1373ق(، 

ع(. ‏علی)

یه. ابن‏ابی‏طیفور )1378ق(، بلاغات‏ النساء، قم: الحیدر

ی، یوسـف‏ بـن قزاوغلـی )1426ق(، تذكـرة الخـواص مـن ‏الأمـة بذكـر خصائـص‏ الأئمـة، محقـق:  ابن‏جـوز

ع(. حسین تقی‏زاده، قم: المجمع‏ العالمی‏ لاهل ‏البیت)

: دارالحدیث. ابن‏حجاج، مسلم )1412ق(، صحیح مسلم، محقق: محمدفواد عبدالباقی،؛ مصر

ي، بیروت: دارالمعرفه.  ي شرح صحیح‏ البخار ابن‏حجر عسقلانی، احمد بن ‏علی )1379ق(، فتح‏ البار

ابن‏حنبل، احمد )1416ق(، مسند ابن‏حنبل، بیروت: الرساله.

یـخ‏ العـرب والبریـر ومـن  ابن‏خلـدون، عبدالرحمـن بـن‏ محمـد )1408ق(، دیـوان‏ المبتـدا والخبـر فـي تار

. ، محقق: خلیل شحاده، بیروت: دارالفکر کبر ي الشأن‏ الأ عاصرهم من ذو

. ابن‏سعد )کاتب واقدی(، محمد )1410ق(، طبقات‏ الکبری، بیروت: دارصادر
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ابن‏عبدربـه، شـهاب‏الدین )1407ق(، العقـد الفریـد، محقـق: قمیحـه و محمـد مفید، بیـروت: دارالکتب‏ 

العلمیه.

ابن‏فـارس، ابوالحسـین )1399ق(، معجـم مقاییـس اللغـة، محقـق: عبدالسلام محمـد هـارون، بیـروت: 

. دارالفکر

ابن‏هشـام، عبدالملـک بـن هشـام )بی‏‏‏تـا(، السـیرة النبویـة، محقـق: مصطفـی‏ السـقا ‏و دیگـران، بیـروت: 

دارالمعرفة.

: بنی‏هاشمی. اربلی، علی ‏بن ‏عیسی )1381ق(، کشف ‏الغمة في معرفة الأئمة، تبریز

امین، احمد )بی‏‏تا(، ضحی‏ الاسلام: نشأة‏ العلوم في‏ العصر العباسي‏ الأول، بیروت: دارالکتاب ‏العربی.

، رودلـف )1380ش(، مفهـوم امـر قدسـی )پژوهشـی درباره عامـل غیرعقلانی مفهوم الوهیت و نسـبت  اوتـو

آن با عامل عقلانی(، مترجم: همایون همتی، تهران: نقش جهان.

آشـتیانی،  و ملیحـه  ی‏سـرخابی  تحلیـل محتـوا، مترجـم: محمـد یمنی‏دوز لورنـس )1375ش(،  بـاردن، 

تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

بحرانی، سیدهاشم )1385ق(، البرهان في تفسیر القرآن، قم: دارالمجتبی.

ــــــــــــــــــــ )1388ق(، غایـة‏ المـرام وحجـة الخصـام فـي تعییـن ‏الإمـام مـن طریـق‏ الخـاص والعـام، محقـق: 

، قم: بعثت. سیدعلی عاشور

: لجنة إحیا کتب‏ ‏السنه. ي، مصر ی، محمد بن‏ اسماعیل )1410ق(، صحیح البخار بخار

. ی، احمد بن‏ یحیی )1417ق(، أنساب‏ الأشراف، بیروت: دارالفکر بلاذر

: ‏النهضة‏ المصریه. ـــــــــــــــــــــــــ )1956م(، فتوح‏ البلدان، مصر

ي، بیروت: دار إحیاء التراث‏ العربی. ی، عبدالله ‏بن‏ عمر )1418ق(، تفسیر البیضاو بیضاو

: دارالحدیث. ترمذی، محمد بن ‏عیسی )1419ق(، سنن ترمذي، مصر

ثعلبی، ابواسحاق احمد ‏بن ‏محمد )1422ق(، الکشف‏ والبیان. بیروت: دار إحیاء التراث‏ العربی.

جمعـی از پژوهشـگران )1399ش(، کلام شـیعه در پژوهش‏هـای غربـی، به‏کوشـش و ویرایـش: سـیدرضا 

قائمی و محمدرضا امین، قم: دارالحدیث.
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حاکم ‏حسکانی، عبیدالله بن عبدالله )1411ق(، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، بیروت: الاعلمی للمطبوعات.

. ی، محمد‏بن‏عبدالله )بی‏‏تا(، المستدرک علی ‏الصحیحین، بیروت: دارالفکر کم ‏نیشابور حا

یف، قم: دانش. حسینی‏دشتی، سیدمصطفی )1376ش(، معارف و معار

ع(، قم: أنوار الهدی. خوارزمی، موفق‏ بن‏ احمد )1423ق(، مقتل‏ الحسین)

یـخ‏ الخلفـا، محقـق: علـی شـیری، بیروت:  ی، ابن‏قتیبـه )1410ق(، الإمامـة والسیاسـة المعـروف بتار دینـور

دارالاضوا.

ذهبی، شمس‏الدین )1382ق(، میزان‏ الاعتدال في نقد‏ الرجال، بیروت: دارالمعرفة.

ید، بیروت: الرساله. ــــــــــــــــــــ )1427ق(، سیر أعلام ‏النبلا، محقق: شعیب الارنوط و علی ابوز

سید لاشین، فتحی )1430ق(، الشیعة والتشیع. بیروت: البصائر للبحوث ‏و‏الدراسات.

. ، بیروت: دارالفکر سیوطی، جلال‏الدین )1432ق(، الدرر المنثور في‏ التفسیر المأثور

ع(، تهران: جهان. شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی )1378ق(، عیون أخبار الرضا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1403ق(، الخصال، قم: جامعه مدرسین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1404ق(، کمال ‏الدین وتمام‏ النعمة، قم: النشر الاسلامی.

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )1414ق(، الأمالي، قم: دارالثقافه.

صفری‏فروشـانی، نعمـت‏الله )1385ش(، »حسـین‏ بـن‏ عبدالوهـاب وعیـون ‏المعجـزات«، علـوم حدیـث، 

ش4، ص168-156 .

طباطبایی، سیدمحمدحسین )بی‏‏تا(، المیزان في تفسیر القرآن، بیروت: الاعلمی‏ للمطبوعات.

طبرانی، سلیمان‏ بن‏ احمد )1404ق(، المعجم‏ الکبیر، بیروت: دار إحیاء التراث‏ العربی.

طبرسـی، فضـل ‏بـن ‏حسـن )1372ق(، مجمـع‏ البیـان فـي تفسـیر القـرآن، مصحـح: فضـل‏الله طباطبائـی و 

. هاشم رسولی، تهران: ناصرخسرو

ی بأعلام‏ الهدی، تهران: دارالکتب‏ الاسلامیه. ــــــــــــــــــــــــــ )بی‏‏تا(، إعلام‏ الور

یخ‏ الطبری، بیروت: الاعلمی ‏للمطبوعات. طبری، محمد بن‏ جریر )1387ق(، تار
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ـــــــــــــــــــــــــ )1412ق(، جامع‏ البیان في تفسیر‏ القرآن، بیروت: دارالمعرفة.

. طبری، محمد ‏بن‏ جریر ‏بن ‏رستم )1383ق(، دلائل ‏الإمامة، قم: دارالذخائر

. عمید، حسن )1379ش(، فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر

(، بیروت: دار إحیاء التراث‏ العربی. ی، محمد ‏بن ‏عمر )1358ق(، مفاتیح‏ الغیب )تفسیر کبیر فخرراز

فرامرز قراملکی، احد )1390ش(، روش‏شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

کریپندروف، کلوس )1390ش(، تحلیل محتوا: مبانی روش‏شناسی، مترجم: هوشنگ نایبی، تهران: نی.

کریمی‏نیا، مرتضی )1386ش(، سـیره‏پژوهی در غرب: گزیده متون و منابع، تهران: مجمع جهانی تقریب 

مذاهب اسلامی.

کلینی، محمد ‏بن ‏یعقوب )1363ق(، الکافي، قم: دارالکتب‏ الاسلامیه.

، تهران: الاسلامیه. مجلسی، محمدباقر )1363ش(، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار ‏الأئمة‏ الأطهار

یان. مسعودی، علی‏ بن‏ حسین )1426ق(، إثبات‏ الوصیة للامام علی‏ بن ‏أبی ‏طالب، قم: انصار

ي، محقق: مارسدن جونس، بیروت: الاعلمی ‏للمطبوعات. واقدی، محمد بن ‏عمر )1989م(، المغاز

. یخ یعقوبی، بیروت: دارصادر یعقوبی، احمد بن اسحاق )بی‏‏تا(، تار
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